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  *مهدي لطفيسيد    15/4/91: تاريخ دريافت
  **حيدرياكرم   10/9/91: تاريخ پذيرش

  چكيده
كه در طول تاريخ بـا تمسـك    ،ترين جوامع نژادپرست هستنديهوديان يكي از مهم
گاه بـا   اند، واي قانوني دادهدرست به روند نژادپرستي خود جلوهبه مباني و اصول نا

قـرآن از جملـه   . انـد نين خداوند را ناديده گرفتهبرتري نژاد و مذهب خود قوا ادعاي
انحصـارطلبي بيجـا، حسـادت،     ،طلبـي رستي يهوديان را برتـري وامل نژادپعلل و ع

ناپـذيري  آميـز و انعطـاف  ز از واقعيات، داشتن عقايـد اغـراق  پيروي كوركورانه، گري
، و در بسياري موارد نيرنگ و تعصب آنـان را  ايشان در مقابل حق و حقيقت دانسته

نژادپرسـتي  در ايـن مقالـه ضـمن بررسـي مبـاني       .به مسلمانان يادآور شده اسـت 
  .يهوديان در تورات به نقد قرآني اين موضوع پرداخته شده است

  
  .قرآن، تورات، نژادپرستي، يهوديان :هاكليدواژه

  
  
  

                                           
  M.Lotfi ltr.ui.ac.ir  )استاديار(عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان. *

  آموخته دانشگاه اصفهاندانش. **
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  مقدمه
چنـين  كـه   ،انـد برتر دانسـته  انها خود را به دلايلي از ديگردر طول تاريخ برخي اقوام يا گروه

در واقـع  . منجـر شـده اسـت    آنـان  نژادپرسـتي  جويانه وهاي برتريديدگاهي در نهايت به انديشه
كوئن، (داندهاي ديگر مينژادوه نژادي خود را برتر از نژادپرستي باوري است كه بر پايه آن يك گر

1380: 349(.   
طلبـي شـيطان بـر    ن دانسـت، برتـري  توان تفكر نژادپرستانه شيطاآغاز پديده نژادپرستي را مي

، اولين نقطه شـروع نژادپرسـتي   )7/اعراف(و عصيانش شد بندگي خداوند نسان كه زمينه خروج ازا
برتري قوم خـود را  با تحريف تورات ها آن دهنده مسير او شدند؛ادامهست كه يهوديان نژادپرست ا

ديگـران را متقاعـد   و  نژاد برتر و قوم برگزيده خداوند جلـوه داده، اي بيان كردند كه خود را گونهبه
لذا مكر و حيله، نقـض  . اندنماندن قوم يهود در زمين خلق شدهتنها  نژادها به سببكنند كه ديگر 

ن را بـراي قـوم يهـود مبـاح     يهوديان و گرفتن ربـا از آنـا  ه غيرپيمان، غصب اموال، قتل، خيانت ب
   .)117: 1390آجيلي،(دانستند

؛ و با بيـان  اندقائلاسرائيل به عنوان قوم و نژاد برگزيده اي براي قوم بنييهوديان جايگاه ويژه
چنين جايگـاهي  هاي خود سعي در اثبات ، و دلايلي مبني بر انحصارطلبيپايههاي بيطلبيبرتري
آميـز در ذهـن و فكـر مـردم     پرستانه و اغـراق هاي قومكردن برداشتعلماي يهود با نهادينه. دارند
قـرآن بـا بيـان    . و برتري قوم و ملت خـود شـدند   يتفكر نژادپرست كم باعث استحكامشان كمقوم

ها بـه نقـد   ناپذيري آنها، افكار منجمد و انعطافطلبانه يهوديان و ذكر حسادتهاي برتريانديشه
انه يهوديان در صدد تبيـين  اين تحقيق با بررسي مباني نژادپرست. هايي پرداخته استچنين انديشه

  .و موهوم قوم يهود و ارائه نقدهاي قرآني در اين زمينه استشده هاي تحريفانديشه
  

  مباني نژادپرستانه يهوديان
  طلبيبرتري.أ

تنها بين يهوديـان بلكـه تمـام نژادپرسـتان     نژادپرستي نهترين مباني طلبي از مهماصل برتري
گـروه نـژادي    دانند كه بر حسب آن يـك شناسان نژادپرستي را باوري ميجامعه. شودمحسوب مي

و  ،نژادي گاه مرزهاي جغرافيايي،. )349 :1380كوئن،(داندهاي نژادي ديگر ميخود را برتر از گروه
اسلام بـا عصـبيت    چنانكه ،كند اهميتي نداردها را از يكديگر جدا ميطبقاتي و مانند آن كه انسان

قـوم و قبيلـه زيـر     نژاد  وتا مسلمانان جهان را از هر  در هر شكل و صورت مبارزه كرده،جاهليت 
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چراكـه اسـلام هرگـز ايـن      و نه پرچم قوميت و نـژاد و غيـر آن؛   پرچم واحد توحيد گرد هم آورد،
 :1374مكـارم،  (شـمرد اسـاس مـي  پذيرد، و همه را موهوم و بيهاي تنگ و محدود را نميديدگاه

مام جامعه انساني را به دو اسلام تنها مرز را مرز ايمان و كفر شمرده است و به اين ترتيب ت ،)202
 ).112: 8ج،1420و رازي،  231 :1374مكارم، ()2/تغابن(كندگره مؤمن و كافر تقسيم مي

، و بـا  ندله نژاد و مذهب در صدد اثبات برتـري خـود هسـت   يهوديان به صورت عمده در دو مقو
  :اندبخشيدن به اين دو داشتهسي در تقدتمسك به مسائل ديني سع

 
  نژاد. 1

 :47ج،1341دهخدا، (رودواژه نژاد در زبان فارسي به معناي اصل، نسب، دوده، و تبار به كار مي
، و علمي را نيز هنري ،و از آنجا كه دانشمندان قديم صفات و خصوصيات اخلاقي، اجتماعي ،)460

شامل دانستند در نتيجه كلمه نژاد خصوصيات اجتماعي و فرهنگي و علمي را نيز غالباً موروثي مي
  ).65 :1372الاميني، روح(شده استمي

اي است كه خـود را  رت گرفته، به گونهبرتري قوم يهود با توجه به تحريفاتي كه در تورات صو
اقـوام و ملـل مختلـف بـه خـاطر       و معتقدند ساير مردم از اد برتر و قوم برگزيده خداوند دانسته،نژ

ن، غصـب امـوال، قتـل،    مكر و حيله، نقـض پيمـا   لذا. اندتنهانماندن قوم يهود در زمين خلق شده
  ).117 :1390آجيلي، (دانندبراي خود مباح مي يهوديان و گرفتن ربا از آنان راخيانت به غير

اند كـه برتـري خـود و    ددو ديگر نژادپرستان در ص ،هيتلر چون ينژاد طرفداران نظريه برتري
ولي بسياري از نژادشناسان به مقابله با اين نظريه پرداخته  ؛نژادشان را به طريقي به اثبات برسانند

و از  ،ند كه بهترين نژاد دنيا نژادي است كه نتيجه اختلاط چند خون مختلف باشـد او بر اين گمان
 :1373منـوچهري،  (شان را به ارث برده باشندت و خصايص روحي و بدنيهر يك از آن اقوام صفا

ز لحـاظ  ا يك نژاد خاصريشه و منشأ واحدي دارند و جريان تكامل  ينژادهاي انسان ؛ در واقع)31
ن مبـدأ و ريشـه نژادهـاي    نبـود ر نژادها قرار نگرفته است، يكسـان تر از ديگجسماني برتر يا پست

تـر  بودن مشخصات ظريفصيات بدني ظاهري بلكه براي يكسانتنها براي تشابه خصوامروزي نه
  ).181 :1358نستورخ، (ها دليلي كافي استآن

، 98/، انعـام 1/نسـاء (رسـد بر اساس آيات قرآن ابتداي نسل كنوني بشر به يك پدر و مادر مـي 
ت را انتسـاب  در بيشتر تفاسير منظور از ذكر و انثي در اين آيا ، و)13/، حجرات6/، زمر189/اعراف

، 1360برسي، ط و 487: 18ج، 1374و طباطبايي،  352 :9جطوسي، بي تا، (اندبه آدم و حوا دانسته
مطابق منطق آيات قرآني  .)374: 4،ج1407زمخشري،  و 312: 13ج، 1415آلوسي،  و 223: 23ج



  1391،زمستان12مطالعات قرآني، سال سوم، شماره/102

 

ز و مـراد ا  ،دشـو ق توالد و تناسل به آدم منتهي مـي د از طريكنلسله بشر كه در زمين زندگي ميس
و  ،)223و نعمتـي كـاردواني،    315 :3،ج1404حسيني همداني، (نفس واحده در اين آيات آدم است

نزد خداونـد نسـب    دهند وليند كه فردي را بر ديگري به علت نسب ترجيح ميها هستن انساناي
) 39/نجـم (بيندميرا  نتيجه سعي خود و در قرآن نيز بيان شده است كه انسان ،هيچ اعتباري ندارد

يـد پـس نـزد خداونـد اعتبـاري      ا سعي و كوشش به دست بياو از آنجا كه نسب چيزي نيست كه ب
  .و يهوديان نيز از اين قاعده مستثني نيستند ،)113 :28،ج1420رازي،(ندارد

جا خطابات قـرآن بـا   تنها از نژاد و مسئله آن چيزي نيامده است، بلكه در همهدر قرآن مجيد نه
شـان از توجـه   نشود و در هيچ موردي و امثال آن شروع مي »يها الذين آمنوايا أ«و  »يها الناسأ«

   :فرمايدمي قت بشرحتي خداوند در قرآن كريم درباره خل. صي نيستخاص به نژاد و قوم مشخ
أ خلقَ الŜŮسانِ مِ ﴿   ) 7/سجده(﴾ن طÔنٍ بدَ

  : فرمايدو يا در آيه ديگري خداوند مي
  ) 26/حجر(﴾سنونمَ  =ٍٍ�مَ ن حَ لصالٍ مِ ن صَ قنا الŜŮسانَ مِ لَ قد خَ وَ لَ ﴿

حضـرت   »كدام قبيله و عشيره افضـل اسـت؟  «: پرسيدند عيسياز حضرت  آمده كه در روايتي
يـك از ايـن دو   كـدام «: و مشتي با دست ديگر گرفت و فرمـود  ،مشتي خاك به يك دست عيسي

ايشان هم از خاك خلـق  «: فرمودپس  »!هر دو خاك هستند و مساوي«: گفتند» خاك برتر است؟
  ).224 :23،ج1360و طبرسي، 231 :12ج، 1378طيب، (»انداند و همه مساويشده

كنـد و در قالـب داسـتان آفـرينش     خداوند در قرآن بنيانگذار نژادپرستي را شيطان معرفي مـي 
 شيطان در جـواب . داردو سجده فرشتگان و عدم سجده شيطان از اين راز بزرگ پرده برمي )ع(آدم

خود اشاره كرد، و خلقت خود از نژاد پرسيد به  آدماش در برابر خداوند وقتي كه از علت عدم سجده
شيطان در ابتـدا دليـل عـدم سـجده خـود را       .)12/اعراف(آتش را بر خلقت آدم از خاك برتري داد

بر پايه آيـات   .كند كه من از آتشم و انسان از خاكبه نژاد خود اشاره مي اش بيان، و سپسبرتري
تنهـا بـر پيشـاني    هبـوط را نـه   ه شيطان، خداوند مهرو عدم سجد آدمقرآن در سرگذشت آفرينش 

ي هاي نـژاد ماجرا حكم بطلان و نفي ارزش ، و خداوند در اينپيروان او زدپيشاني شيطان بلكه بر 
از ايـن مقـام فـرود آي كـه تـو را      «: را صادر كردطلبي و تكبر است و خوني كه برگرفته از برتري

  ).13/اعراف(»نرسد كه تكبر ورزي، بيرون شو كه تو در زمره فرومايگاني
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  مذهب.2
در تقسيم و تمايز جوامع انسـاني   هم ها است،ميان انسانمشترك  يعنصركه دين با وجود آن

گاهي برخي اقوام ديـن   ولي ؛)29 :1373ابريشمي، (سزايي دارددر وحدت آن نقش به همو  ،از هم
ميـان مسـيحيت و   دانند، چنانكه يكي از دلايـل تضـاد شـديد    مياديان ديگر خود را برتر از ديگر 

ايشان گرديد كـه ابتـدا   اين ضديت ديني منجر به جدايي نژادي . يهوديت عقايد ديني ايشان است
نشـين بـه   م نخستين بار محله يهـودي 1516سال به دنبال آن در  .اجباري شد هاو بعدارادي بود 

 دادند، آنـان جلوه ميافتخاري بزرگ  ازدواج با مسيحيان رات خود را از وجود آمد، يهوديان محرومي
بـازي و زبـاني نـرم،    دانستند كه با نيرنگهن ميكندذپرست و كمي مشركيني خرافه مسيحيان را

هـاي  جنـگ » پيشـواي صـلح  «پوشانيدند و در لباس پرستش هاي خود را ميها و شقاوتخشونت
مسيحيان نيز يهوديان را تحقير كـرده، و ايشـان را    .ندكردانداختند تحقير ميبرادركشي به راه مي
  .)150-149 :6ج، 1345دورانت، (انستنددكفاري غاصب مي

  : فرمايدطلبي يهود از قول خودشان چنين ميخداوند درباره برتري
نا النّ مَ ن تَ لَ  او قالو﴿ ً مَ  اارُ إلّ سَّ   ) 80/بقره(﴾عدودةًأياما
  » جز روزهايي چند هرگز آتش به ما نخواهد رسيدگفتند «

نـد روزي  گويد، ولي هرچند به بيان خودشـان عـذاب چ  قرآن از اعتقاد اشتباه ايشان سخن مي
  : و يا در آيه ؛ش خداوند را ندارندولي باز جرئت رفتن پي ،رساندبيشتر به ايشان آسيب نمي

ـت لكـمُ الـدارُ الـŬخرةُ عنـدَ ﴿ ا المـوتَ إن كُ النّـ لصـةً مِـن دونِ االلهِ خا قُل إن كانَ وُ َـّ من م نـتُ اس فتَ
  ) 94/بقره(﴾قÔنصادِ 

نزد خدا سراي بازپسين يكسره به شما اختصاص دارد نه ديگـر  گر ابه ايشان بگو «
گوييد آرزوي مرگ كنيد ولي ايشـان هرگـز آرزوي مـرگ    مردم پس اگر راست مي

   .»كنندنمي
داننـد بلكـه از مفـاهيم مـذهبي     برتري براي خويش ميتنها مذهب را ملاك در واقع ايشان نه

نـدان و  اي ديگـر يهـود و نصـاري را فرز   كننـد و در آيـه  ه ميمانند آخرت به سود خودشان استفاد
   .)18/مائده(شوندبراي خود قائل ميآورند و امتيازي موهوم دوستان خداوند به شمار مي

مكـارم،  (د بيان رابطه خاص با خداونـد اسـت  منظور ايشان از انتخاب اين نام و عنوان براي خو
دهد كه اگر شـما فرزنـدان و   مي ن آيه به ايشان پاسخولي خداوند در ادامه همي) 329 :4ج، 1374

در نسبت بـه  كند؟ مگر پتان عذاب ميدوستان خدا هستيد پس چرا خداوند شما را به خاطر گناهان
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شـوند  كنند كه عذاب ميها اقرار ميآن ستش شفقت ندارد پسدوست به دو فرزند دلسوز نيست و
اكثر آياتي كـه از  . )478 :3طوسي، بي تا،ج)(80/بقره(رساندها آسيب نميچند روز بيشتر به آن ولي

اين يعني يهودياني است؛ هاي مدني گويد جزء سورهطلبي يهود در دين و مذهب سخن ميبرتري
الزمان به محلي كه در كتب خـود نويـد   پيامبر آخرودند و حتي براي ديدن كه منتظر ظهور پيامبر ب

ايشـان نيسـت و در نظـر ايشـان بـه      پيامبر از  لي وقتي ديدندو ،ظهور او داده شده بود كوچ كردند
خواسـتند برتـري   كند بناي مخالفت را گذاشته و به هر طريقي ميديني غير از يهوديت دعوت مي

  .ها پاسخ داده استوند به همه شبهات آندين و آيين خود را به اثبات برسانند ولي خدا
اي ، و در آيه)111/بقره(پندارندفقط مخصوص خود مييهود و نصاري در جايي ديگر بهشت را 

دي و يهـو معتقدند بايد دانند و ديگر هدايت را انحصاري پنداشته و پيروان ديگر اديان را گمراه مي
خوانـد و  مـي فرايهوديت و نصاري به نصـرانيت   يهود به). 135/بقره(مسيحي باشيد تا هدايت يابيد

داونـد در  ولـي خ  ؛كنند كه هدايت همان است، و گمان ميخواندهر گروهي به دين خويش فرامي
رازي، (دهد كه از آيين ابراهيم تبعيت كنيد كـه همـان آيـين توحيـد اسـت     ادامه به آنان پاسخ مي

انما خلقت النار لمن عصي االله و لو كان «: روايت شده كه فرمود )ع(امام سجاداز ) 71 :4ج، 1420
دوزخ خلق نشده مگر براي كسـي  يعني » لمن أطاع االله و لو كان عبداً حبشياً الجنةسيدا قرشيا و 

نسب باشد، لوك نمايد اگرچه آن كس سيد قريشيكه از خدا نافرماني كند و بر طريقه عصيان او س
بنـدد اگرچـه آن كـس    اي كسي كه فرمان الهي برد و كمر اطاعت او بو بهشت خلق نشده مگر بر

  ).151 :4،ج1379ازندراني، و شهرآشوب م 82 :1404مجلسي، (غلام حبشي باشد
كننـد كـه پيـامبران از مـا     چنين بيان مـي ر از دلايل برتري دين خود را اينيهوديان يكي ديگ

و شـريعتي بـر آنـان نـازل      ،ب پيامبري نبودهو شريعت در بين ما نازل شد ولي در بين اعرا ،بودند
نشده پس بايد تمام مردم تابع آيين ايشان باشند، ايشان سعي داشتند با بيان اين مسئله در جامعـه  

جلالـي كنـدري،   (مانع ايمان اعـراب بـه اسـلام شـوند     نوپاي اسلامي شك و شبهه ايجاد كنند و
دانيـد يـا   آيـا شـما بهتـر مـي    : فرمايـد ميمتعال در جواب ايشان به صراحت خداوند ) 145 :1382

 به نحوي كه تاج دارندقوم بني اسرائيل  اعتقاد محكمي به برگزيدگي يهوديان) 140/بقره(خداوند؟
داري در اند و تورات چون مشـعل ند؛ ايشان سروران جهانگذارسروري همه ملل را بر سر آنان مي

  .)241 :1387پندار رودسري، (ندرواو ميبه دنبال است و يهوديان پيشاپيش رويشان 
مسـاوات و برقـراري عـدالت     اهيم انساني چـون برابـري، بـرادري،   مفاديان جهان با تأكيد بر 

يع جهاني ندارد بلكه تنها داعيه آزادي نوع بشر را در بعد وساما يهوديت نه ،توانستند جهانگير شوند
دانند و در اين ساختار از ورود نژادهـاي ديگـر بـه    خاص نژاد يهود ميرا  بودندقيقا افتخار يهودي
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در مدينـه در   )ص(حضـرت محمـد  اين در حالي است كه . آورندممانعت به عمل ميدين يهوديت 
ق قرآن را مصـد نيز و خداوند  ،كردبا صلح و صفا زندگي مي) يهوديان و مسيحيان(كنار اهل كتاب

و  50/و آل عمـران  3/، و آل عمـران 97/بقره(ندكهاي آسماني قبلي معرفي ميو تأييدكننده كتاب
دارد كـه در  ولي در عين حال بيـان مـي  ) 92/و انعام 30/و احقاف 31/و فاطر 48/و مائده 47/نساء

دهد حتي كساني كه و به مسلمانان اجازه نمي ،)256/بقره(»لا إكراه في الدين«دين اجباري نيست
   :ندخوانند تحقير كنند و دشنام دهغير خدا را مي

﴿ َŘ سُ و لا َّ سُ مِ  ذين يَدعونَ بُّوا ال ً بِ  بُّوا االلهَ ن دونِ االلهِ فيَ دوا   ) 108/انعام(﴾لمعِ  Ôرِ غَ عَ
  : كندقرآن سياست كلي اسلام را درباره مراعات حقوق ملل و ديگر مذاهب چنين بيان مي

﴿ŵـي الـد3 كُ الا يَنë ُقـاتِلوكُمś ُخرِ م االلهُ عـن الـذينَ لَـم م و وŴُ بـرُّ م أن تَ كُ ديـارِ  نم مِـجـوكُ ين و لـم ي
ُ وا إلَ طُ Řُقسِ    ) 8/ممتحنه(﴾طÔنَ قسِ حبُّ المُ يŵم إنَّ االلهَ ي

ها يا مخالفان اسلام با شما جنگ اعلام نكردند و به شما فشار نياوردنـد  اگر اقليت«
   .»ها با عدالت و نيكي رفتار كنيدتان خارج نكردند بايد با آنو شما را از وطن

هاي مـذهبي و مخالفـان اسـلام در جامعـه اسـلامي      دهد اقليتاسلام اجازه ميبه اين ترتيب 
كـه  مـزاحم اسـلام و مسـلمانان     منـد شـوند امـا مشـروط بـر ايـن      ز حقوق انساني بهرهو ا ،باشند
  ).267 :1383كريمي نيا، (نباشند

كنـد و  اش دعـوت مـي  ين رنگ قوميت به خود بگيرد به هدفي غير از هدف اصـلي كه دزماني
رفته كاري كه در دين منكـر بـوده   سازد، تا آنجا كه رفتهاش مؤدب ميمردم را به غير ادب حقيقي

ن اسـت نسـبت   شاو شهوت و مردم چون چنين چيزي طبق هوس ؛معروف و جزء دين شود ،است
هـاي  طلبـي تنهـا بـه برتـري   قرآن نه. )469 :1،ج1374طباطبايي، (دهندبه آن تعصب به خرج مي

قـرآن  . هاي ايشان جواب داده استطلبيگذارد حتي به بعضي برتريبشر وقعي نميساختگي بين 
ه فرزنـدان منتقـل   فرمايد كه برتري از پدران بل برتري از طريق نسب با صراحت ميدر مورد انتقا

او از خانـدان مـن   «: در مورد نجات فرزندش به پروردگـار گفـت   )ع(نوحرو وقتي نمي شود، از اين
 ،نيست اي نوح او از خاندان تو«: خداوند به صراحت در جواب حضرت نوح فرمود ،)45/هود(»است

پيـامبر اكـرم    و ،)46/هود(»از سر ناآگاهي از من چيزي مخواه. او عملي ناشايست انجام داده است
ير هر كـس عملـش او را بـه تـأخ    » من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه«: فرمايدباره مينيز در اين

  ).363 :3،ج1408محدث نوري، (اندازداو را به جلو نمي اندازد نسبش
كه تقاضا كرد عهد امامت به فرزندانش برسد، خداونـدي كـه    حضرت ابراهيمخداوند در جواب 
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  : فرمود حضرت ابراهيماو را آزمود و امام قرار داد با صراحت تمام در جواب 
ِ ŵدی الظّ لا ينالُ عَ  قالَ ﴿   ) 124/بقره(﴾مÔنال

نيـز   ت و ممكن است از نسـل او به نسلش قابل انتقال نيس حضرت ابراهيمو اين يعني برتري 
ها و فضايل پدران را بـه ارث  كه فرزندان ارزشامكان ايندهند اين آيات نشان مي .ظالم پيدا شود

 و 38/مـدثر (كشـند شان را به دوش نمـي اشتباهات پدرانببرند وجود ندارد، چنانكه آنان گناهان و 
از ديدگاه قرآن دليلي بر برتري نژادي وجود ندارد و ايـن بـر خـلاف پنـدار     ؛ )164/و انعام 21/طور

يـا حتـي   و بـدون توجـه بـه پايبنـدي      ه برتري و انتخاب را ويـژه خـود دانسـته،   يهوديت است ك
 سـاعدي (كننـد شان منتقل ميث برده و به فرزندانشان به اربرتري را از پدران اعتقادشان به خدا،

هـود  جـاي ي طلبـي بي لكه در انجيل نيز جواب ايـن برتـري  تنها در قرآن بو نه) 124: 1383رودي، 
  : چنين داده شده است

كه شـما  توانيد از غضب خدا بگريزيد؟ پيش از اينزادگان چه كسي به شما گفت مياي افعي«
ايد با اين فكر كـه مـا   دهتان توبه كركنيد كه از گناهانرا تعميد دهم بايد با كارهاي شايسته ثابت 

يهودي و از نسل ابراهيم هستيم خود را فريب ندهيد، اين افكار بيهـوده اسـت خـدا مـي توانـد از      
  ).9-7 :انجيل متي، باب سوم(»نسلي براي ابراهيم به وجود آوردها همين سنگ

از و  ،هايي كه باعث جنگ و خونريزي بـود دعـوت كـرد   دن تشتتقرآن جهانيان را به فروگذار
و  داشـت پوسـت بـاز   ق غني بر فقير، سياهپوست بـر سفيد تفو ،تفوق نژادي ،هاي قبيلگيعصبيت
هـاي  بين بشر بود را بر هم زد و مقياسهاي باطلي كه ميزان سنجش شرافت و برتري در مقياس

  . رائه نمودجديدي ا
  :اند ازها قرار داد كه عبارترا ملاك تمايز انسان چند امر معنوياسلام 

َّ ستَ ل śَ ل Ŵَ قُ ﴿: علم. 1   )2/زمر(﴾مونعلَ لا يَ  مون و الذينَ علَ يَ  ذينَ وی ال
ً كَ ؤمِ مُ  من كانَ أ فَ ﴿: ايمان. 2 ً ن كان فاسِ مَ نا   )18/سجده(﴾وونستَ لا śَ  قا
  )13/حجرات(﴾مأŘقاكُ ند االله ِم عِ كُ إنَّ أكرمَ ﴿: تقوا. 3
ــلَ ﴿ :گذشــتگي بــا عنــوان جهــادجــانفــداكاري و از . 4 ــ جاŴــدينَ المُ  االلهُ  فضَّ ً  دينَ عâــي القاعِ  أجــرا

  ). 95/نساء(﴾ظيماعَ 
اين امتيازات تنها از نظر شرافت و احترامي است كـه ديگـران بـراي عـالم، مـؤمن، متقـي، و       

ز ديگـران برتـر شـمارد كـه در     كه به طور مثال فرد دانا، خودش را امجاهد بايد قائل باشند نه اين
، يا متقي كـه  ؤمن خود را از ديگران بالاتر ببيند متكبر استصورت ناداني بيش نيست، يا اگر ماين
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  ).153 :1371علم الهدي، (زهدفروشي، و ديگران را تحقير كند فاسق است
كـه برتـرين دانشـمند حـق     اند و اين يعني اينهمه افراد در برابر قانون يكسان كه بايد دانست

كـه  ترين افراد را نـدارد، بـه طـوري   ادانحقوق جاني، عرضي و مالي به ن ،ي به آزاديتجاوز و تعد
انـد و هـيچ   سـاوي هاي شـانه م همه مردم مانند دانه«: انددرباره اين اصل در حديثي فرموده پيامبر

و  368 :1404و ابـن شـعبه حرانـي،     379، 4،ج1413ابن بابويـه قمـي،   (»فرقي بين ايشان نيست
  ).251 :75ج، 1404مجلسي، 

تقوا در . دهدحجرات به طور آشكار معيار تقوا را ملاك برتري قرار ميسوره  13خداوند در آيه 
و اسـمي اسـت از   ) 881 :1ج، 1412راغـب،  (رسـاند لغت حفظ شيء است از آنچه اذيت و ضرر مي

ولي  ؛)249 :مهيار، بي تا(مل به طاعت او و پرهيزگاري او راترس از خداوند و ع به معناي» اتّقي«
ساس مسئوليت و تعهدي است كه به دنبـال رسـوخ ايمـان در قلـب بـه      در اصطلاح تقوا همان اح

نيكي و پاكي و عـدالت دعـوت    و به ،داردشود و او را از فجور و گناه باز ميوجود انسان حاكم مي
 :22ج، 1374مكارم، (شويدها ميو فكر و نيت او را از آلودگي كرده اعمال آدمي را خالص ،كندمي

رساند و سلسله هستي مياعمال خوب، و مزيتي است كه آدمي را به سر تقوا سرچشمه همه). 205
تنهـا  ، رسـاند كه همان زندگي طيبه و ابدي در جوار رحمت پروردگار اسـت مـي   به سعادت حقيقي

وسيله براي رسيدن به سعادت آخرت همان تقوا است كه به دنبال سعادت آخرت سـعادت دنيـا را   
   .)490 :18 ج،1374طباطبايي، (كندهم تأمين مي

 تقـوا . تـوان ارزيـابي كـرد   ها را ميسيله آن افراد و اجتماعات و مليتتقوا ميزاني است كه به و
 ،هـاي سياسـي  حركـت  هاي انسـاني قـرار گيـرد؛   اساس و بنياني است كه بايد محور تمام حركت
هـر  . شـود هاي انساني بايد بر پايـه تقـوا هـدايت    اقتصادي و اجتماعي و به طور كلي همه تلاش

آن امكـان   هايي از آتش قرار گرفتـه كـه هـر   قوا انجام نگيرد در واقع بر پايهكاري كه بر اساس ت
  : فرمايدو لذا خداوند متعال مي) 78: 1379آصفي، خرداد و تير (فروريختن آن وجود دارد

َّ  ادِ الزَّ  وَّدوا ف=نَّ خÔرُ زَ و تَ ﴿   ) 197/بقره(﴾یقوَ الت
در  ،در حقوق و وظايف ،ري را در آغاز و سرانجام زندگي و مرگاسلام آمد تا وحدت جنس بش

و بفهماند كه جز عمل شايسته چيز ديگري نتيجه  ،آخرت اعلام دارد ، و دنيا وپيشگاه خدا و قانون
  ).27 :1361حجتي كرماني، (زت و شخصيت از آن پرهيزكاران استندارد و ع

چنين و نژاد اولويت داده، و حزب خدا را اينا و پيامبرش را بر نسب خداوند در قرآن دوستي خد
  : توصيف كرده است
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ُ  جدُ لا تَ ﴿ ً ي ُـ رِ الـŬخِ  و اليومِ  االلهِ بِ  ؤمنونَ قوما ـ ونَ وادُّ ي ـ Ŷُ سـولَ و رَ  االلهَ  ن حـادَّ مَ م أو Ŵُ وا آبـاءَ و كـانُ و لَ
  )22/مجادله(﴾مŵُتَ ŵم أو عشÔرَ Ŵم أو إخوانَ أبناءَ 

ا كه با خدا و رسـولش  و كساني ر ،قومي را نيابي كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند 
شان يـا عشـيره آنـان باشـند دوسـت      شان يا برادرانشان با پسراناند هر چند پدرانمخالفت كرده

   .بدارند
ز هـيچ  و اين يعني در كنف حمايت معبود قرارگرفتن، حزب خدا در پي يافتن حق هسـتند و ا  

  .دهدترجيح نمي ، نژاد و يا ثروت را بر آنچيز هراسي ندارند و كسي كه حق را پيدا كرد نسب
 طـي  و ،پيامبر اسلام در سال هشتم هجرت بعد از فتح مكه در مقابـل انبـوه جمعيـت ايسـتاد    

عمـل   داده، و شـرف و فضـيلت را بـه   مورد انتقاد قرار  شديداًرا افتخار به حسب و نسب  ايخطابه
گويم حاضران به غائبان برسانند، خداوند متعال به وسيله مي م آنچهاي مرد«: فرمودصالح منحصر 

اي مـردم   به پدران و قبائل را از بـين بـرده،  اسلام نخوت و تكبر و غرور دوران جاهليت و افتخار 
نـزد   تـرين شـما  آفريده شده است، بهترين و گرامـي  همه شما از نسل آدم هستيد و آدم نيز از گل

و ابـن   339 :5،ج1365كلينـي،  (»ين و فرمانبرترين شما نسبت به دستورات اوستارترخدا، پرهيزك
و  89 :12،ج1408و محـدث نـوري    44:: 16،ج1409و حـر عـاملي،    363 :4،ج1413بابويه قمي، 

  .)438 :1412،و طبرسي 87 :1402، و اهوازي، 137 :21ج، 1404مجلسي 
بـر اسـاس    الهـي انتخـاب   و مسـلماً  ،برتر نيـز پرداختـه اسـت   خداوند در قرآن به معرفي امت 

هاي امر كه امت اسلامي بهترين امت باشد بايد شرطاست؛ براي اينمعيارهاي موضوعي و واقعي 
اسـرائيل از زبـان   كـافران بنـي  . ان به خدا محقق گـردد و قبل از آن ايم ،به معروف و نهي از منكر

   :اند چونشان مورد لعنت قرار گرفتهپيامبران
ِ لَ  لوہُ عَ فَ  رٍ نكَ ن مُ عَ  ونَ ناŴَ تَ وا لا يَ كانُ ﴿    )79/مائده( ﴾لونفعَ ماكانوا śَ  ئسَ ب
   .»داشتندا باز نميشدند يكديگر رو از كار زشتي كه آن را مرتكب مي«

   :دهدگونه مورد خطاب قرار ميولي گروه مؤمنان را اين
ــتُ كُ ﴿ ــرَ ن Ôم خ  ُ ــا ُ  ةٍ م ــخرِ ا ِ جَ ــت ل ــ9مُ  اسِ لنّ ــ رونَ ت ــو تَ  عروفِ المَ بِ َŵــ ونَ ن ــون و تؤمِ  نكــرِ ن المُ عَ ن

  ) 110/عمرانآل(﴾االلهبِ 
سـاعدي رودي،  (يافت شود اينـان بهتـرين امـت هسـتند    پس اگر اين شروط در امت اسلامي 

المللـي  چه در بعد داخلي و چـه در بعـد بـين   رساند كه اصلاح جوامع، و اين خود مي) 123 :1383
اسلام هم دين است و هم فرهنگ و  مبارزه با فساد ممكن نيست؛، و بدون ايمان و دعوت به حق
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  ).115 :1362بوازار، (كندبه عنوان نموداري فعال و پويا از اراده جمعي تجلي مي
هايي كـه ضـامن   بلكه ملاك ،هايي صرفاً دنيايي را معيار برتري قرار نداده استخداوند ملاك

اگر جامعه اسلامي بر اسـاس معيارهـاي ارزشـي     ؛كندسعادت دنيا و آخرت بشر است را معرفي مي
 ،مال و ثروت يا كثرت فرزندان، مناطق جغرافيايي ،هاي دروغيني مانند نژاداسلام بنا شود و ارزش

زبان و منطقه از ميان ايشان جمع گردد و معيار تقواي الهي جاي آن را بگيرد ديگر هـيچ تضـاد و   
  .تناقضي در جامعه ديده نخواهد شد

  
  حصارطلبيان.3

انحصارطلبي افـراد هـر    در اني نژادپرستي در بين يهوديان است؛انحصارطلبي يكي ديگر از مب
دانند و در ايـن راسـتا بـه تحريـف     اي را از آن ملت، نژاد، مذهب و يا خاندان خود ميچيز شايسته

هاي نژادپرستانه خود حتـي در مطالـب دينـي دسـت     دست زده، و براي رسيدن به خواسته مطالب
  .اندو نظرات خود را به آن اضافه كردهبرده 
  
  انحصارطلبي در مفهوم خدا. أ

يهوديـان هـر امـر معنـو ي را در      يت و ديانت بر هم منطبق شده اسـت؛ يهوديت قومدين در 
رب كـل ﴿ ،)1/سنـا (﴾رب النـاس﴿ بـا اينكـه خداونـد در قـرآن خـود را      و ،داننـد مي دانحصار خو

) 36/و جاثيـه  10/و يـونس  37و يونس  104/و اعراف 61/و اعراف 67/و اعراف 162/انعام(﴾ûـيء
مـن  « :كنـد اسـرائيل مـي  خداوند را منحصر بـه بنـي   ،برخي از نصوص تورات؛ ولي كندمعرفي مي

و در  ،)24: 20سفر لاويـان، بـاب  (»هاي ديگر برگزيدمشما هستم كه شما را از قومخداوند، خداي 
: 20سفر تثنيه، (معرفي كرده است» وت خداي«بسياري موارد ديگر در تورات خداوند خود را با لفظ 

  ).6: 7و سفر تثنيه، 5: 20، سفر خروج،18تا13
تصـور   اي كهگونه؛ بهاندقائليهوديان در درگاه خداي تعالي براي خود احترام و كرامتي خاص 

ديگـري   ، و هـيچ قـوم  ومت را به ايشان اختصـاص داده خداي سبحان نبوت، كتاب و حك كنندمي
باطـل   ، پس سيادت و تقدم بر ديگران خاص ايشان اسـت و از ايـن اعتقـاد   چنين امتيازاتي ندارند

عمـران  آل 76و  75اوند بـا توجـه بـه آيـات     ولي خد ؛)130: 1386فعال عراقي،(اندهها گرفتنتيجه
كس خود را به صرف قدر مبتذل و آسان نيست كه هره كه كرامت و احترام در درگاه خدا آندفرمو

و يا متكبر و فريبكاري كه نژاد و دودمانش را به مـلاك   ،خيال، منتسب به خدا كند يا به آن برسد
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تافته جدابافته بداند بلكه رسيدن به كرامت الهي شرايطي دارد و آن وفاي به  ،همين انتساب خيالي
. شودكرامت حاصل مي ي است اگر اين شرايط صورت پذيردو پيمان خدا و داشتن تقواي اله عهد

اي است اثر آن نصرت الهيه و حيات سعيده گيرد وي قرار مييعني آدمي مورد محبت و ولايت اله
پس كرامت الهي  .شودشان ميكه باعث آبادي دنيا و صلاح باطن اهل دنيا و رفعت درجات آخرت

بدون هيچ مزيتي بر گردن همه بندگان خود چه صالح و چه كه خداوند مردمي را نه اين ،اين است
شـان خواسـت بـا بنـدگان او     دل هـا بدهـد تـا هـر رفتـاري     ح سوار نموده و اختيار تـام بـه آن  طال

  .)419-413 :3،ج1374طباطبايي، (بكنند
  
  انحصارطلبي در نبوت. ب

 نيـز شـده   انو موجـب نژادپرسـتي ايش ـ   ،از مواردي كه يهوديان آن را مختص خـود پنداشـته  
داننـد،  اي قوميتي، و منحصر به قوم خود ميآنان نبوت را مقوله. نبوت است ها درانحصارطلبي آن

و نـه ابـلاغ پيـام الهـي بـه       آمده بـود  فرعونبراي نجات قومش از دست  )ع(موسي معتقدند زيرا
مظـاهر آرمـان   اسـرائيل نيـز   ديگر انبيـاء بنـي  . عان رسانده استنيز قوم را به كن يوشعو  ،هاانسان

كردند لذا هرگاه به قوم اعتراض مي ؛ويژه در دوران اسارت در بابل بودندوحدت و خلوص قومي به
طور تلويحي حفظ حيات قومي و نه امر به معروف و نهـي  شدند، زيرا بهد ايشان رو به رو ميبا تمرّ

ول دوره اسـارت اسـت، انبيـاء از    چون شريعت يهود محص و شد،از منكر وظيفه انبياء محسوب مي
به همين دليل ) 444 :1،ج1365راسل، (شدندنيروهاي عمده حفظ وحدت قومي يهود محسوب مي

-جـدا مـي  ) يهوديـان غير(پرستاناز حساب ابلاغ فرامين يهوه به بتاسرائيل، حساب نبوت در بني
  ).187 :1383ايرواني، (شود

بـه  داننـد،  قوم خود دانسته و در خدمت خود مـي ه ر بكه نبوت را منحصيهوديان علاوه بر اين
 يهـودا لـوي  بيننـد؛  نبوت را مـي  استعدادكه در هر فرد يهودي  انديافتني پنداشتهحدي آن را دست

اسرائيل به كلي در ساختار روحي خويش با ديگر اقوام تفاوت دارد، هر فرد يهـودي  «: كندادعا مي
كيش بـا  ، و تازهسازد از فكر و اراده خدا آگاه شودرا قادر ميبرده كه او نوعي قابليت نبوت به ارث 

هـاي  هـا وي از ژن آورد، زيرا بـه قـول امـروزي   شود اين قابليت را به دست نميكه يهودي ميآن
   ).349: 1385آنترمن، (»بهره استشود، بيروحي كسي كه يهودي متولد مي

ه ميان پيامبران خدا دهد كها تعليم مينساندر مقابل تعاليم نادرست يهوديان، اسلام به همه ا
جـا  ذاشته چراكه اصول آيين حق در همـه ها احترام گو به آيين همه آن ،)136/بقره(تفرقه نيفكنند
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. بودنـد  )ع(ابـراهيم نيز پيرو آيين توحيدي و خالص از شـرك   )ع(عيسيو  )ع(موسيو  ،يكي است
را بپذيريم و بعضي را  پيامبران شود كه بعضيهاي نژادي هرگز سبب نميها و تعصبخودمحوري
هـا  ها همه معلمان الهي بودند كه در دوره هاي گوناگون تربيتي به راهنمايي انسـان آن ؛نفي كنيم

هـا يـك چيـز بيشـتر نبـوده و آن هـدايت بشـر در پرتـو توحيـد خـالص           پرداختند، هدف همه آن
  ).36/نحل(است

  
  طلبي معاد و آخرتانحصار. ج

معاد اعتقاد تلمود آن است كه در روز قيامت نيز فقط مردگاني كه در سرزمين اسرائيل در مورد 
اند، توسـط خداونـد   ، و علماي يهود كه در بابل مرده)362 :1382كهن، (شوندد زنده ميخفته باشن
خواهند گشـت، در نهايـت    باز) ارض موعود(اسرائيلين زنده خواهند شد و به سوي  بنيدر زير زم
منـد خواهـد   دنبال كسب تورات بـوده باشـد، بهـره   ه به نور تورات روشن باشد و آنكه به هركس ك

گويي هيچ سرزمين ديگري شايسـتگي بـرانگيختن مردگـان را نـدارد، و      ؛)367 :1382كهن، (بود
اسرائيل باشند اجازه ندارند به روي زمـين بياينـد و   اي غير ي مردگان علماي يهود اگر در نقطهحت

يهوديان، قدرت خداوند كه خود را قادر بر هر چيز معرفـي   ادعاياين . شوندزمين زنده  ربايد در زي
  . كند زير سؤال ميبردمي

اي به نام آخرين داوري نيز كه به محاكمه ستمگران ضد يهود اختصـاص  علاوه بر معاد حادثه
: 1382كهن، (رسيدشان عليه يهود خواهند اعمال دارد در رستاخيز صورت گرفته و ايشان به سزاي

و يهوديـان   ،غير يهوديـان مهيـا گشـته اسـت    صحنه محشر براي جواب پس دادن و گويي ) 376
دانند و يا مدت عـذاب آخـرت بـراي    عذاب آخرت را از خود دور پنداشته و آن را براي ديگران مي

  : شمارندرا جز چند روزي معدود و اندك نميخود 
﴿ ُ ّ لّ إ ارُ نا النّ سَّ مَ ن تَ وا لَ و قال ً ا أي   ) 80/بقره(﴾ةًعدودمَ  اما

ادعـاي يهوديـان در تـورات نيـز     . عمـران نيـز آمـده اسـت    آلسوره  24همين مضمون در آيه 
  : شودمشاهده مي

تـا بـه ابـد محاكمـه      .غضب و بسيار رحيم استخداوند رحمان و كريم است، دير«
نخواهد كرد و خشم را هميشه نگاه نخواهد داشت، با ما موافـق گناهانمـان عمـل    

قدر كه آسمان از زمين ننموده و به ما به حسب خطاياي ما جزا نداده است؛ زيرا آن
 اي كـه بـه انـدازه   .قدر رحمت او بر ترسندگانش عظـيم اسـت  بلندتر است به همان
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ناهان ما را از ما دور كرده است، چنانكه پدر بر فرزندان مشرق از مغرب دور است گ
زيرا جبلت ما را نمايد؛ خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مي

   .)15-8 :103مزامير، باب (»دارد كه ما خاك هستيمميداند و ياد مي
كـه  اند خداوند گرفتهآيا عهدي از «هد كه دولي خداوند با صراحت در قرآن جواب ايشان را مي

  ).80/بقره(»نبايد از آن عهد سرپيچي كند
ديگر است را منحصـر  ء اركان مثبت جهان طبق فرموده خداوند يهود و نصاري، بهشت كه جز

در نيز جهان ديگر است را كه سبب سعادت اي ديگر هدايت را ، و در آيه)111/بقره(به خود دانسته
  ).135/بقره(دانندن ديگر را گمراه ميانحصار خود پنداشته و پيروان اديا

هاي آن را از آن خود دانسته و در انحصـار  ريقي قصد دارند جهان آخرت و نيكييهوديان به ط
گونـه  ولي خداوند در جواب اين ،بر افكار نژادپرستانه خود بزنندصحت خود بدانند و از اين راه مهر 

و در آيـه   ؛)47/انبيـاء (گويدردلي در اعمال سخن مياز ناديده نينگاشتن دانه خ ،افكار انحصارطلبانه
: داردنـه بيـان مـي   گوتگيري در حسابرسي قيامت را ايـن دقت و سخ لقمانديگري خداوند از زبان 

بـه   خدا آن را ،ها يا در زمين باشدسنگي يا در آسمانوزن دانه خردلي و در تختهاگر عمل تو هم«
افراد بدون  پس چگونه ممكن است كه ،)14/لقمان(استآورد كه خدا بس دقيق و آگاه حساب مي

داند ه خداوند بهشت را از آن كساني مياين در حالي است ك و! ؟وارد بهشت شوند حساب و كتاب
  ).124/نساء(اندالح انجام داده و تقوا پيشه كردهكه عمل ص

هـاي  ابوعـده بهشـت و ثـو    ،شـان قوم يا ملتي به علت مليت و قوميـت خداوند هيچ وقت به 
هـركس بـه خـدا و     :گويدو به طور مساوي همه اديان را در كنار هم آورده و مي ،دهداخروي نمي

مسلم است و تـرس و غمـي   نزد خداوند  رد و عمل صالح انجام دهد پاداششروز آخرت ايمان بياو
 بـه طـور خـالص بـراي قـوم و     گويند آخـرت را  گونه كه يهوديان ميو آن ،)62/بقره(نداشته باشد

اگـر  «: گويـد حتي در جواب اين طرز تفكر يهوديـان مـي   ).94/بقره(خاص قرار نداده است مسلكي
داش، و عقاب را در انحصار تنها معاد، آخرت، پاكه يهوديان نه» س آرزوي مرگ كنيدچنين است پ

از ود و ش ـاجـرا مـي   شـان پندارند كه به نحو دلخـواه اي ميگانهبازي بچه را آندانند بلكه خود مي
   .)5/حمد(اندمالك واقعي روز جزا غافل

  : فرمايداي ديگر به صراحت ميخداوند در آيه
ُ ن يَ مَ  الكتابِ  أŴلِ  م و لا أماðي3 كُ 9ماني3 بِ  ليسَ ﴿ ً ليّ وَ  االلهِ  ن دونِ Ŷ مِ جد لَ Ŷ و لا يَ بِ  جزَ عمل سوءً ي و لا  ا

 َŜ ً    )123/نساء(﴾صÔرا
كس بدي كند در  اهل كتاب نيست هرپاداش و كيفر به دلخواه شما و به دلخواه «
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    .»يابدخدا براي خود يار و مددكاري نمي بيند و جزبرابر آن كيفر مي
آنجا كـه   ،خواهدي اهل كتاب حجت و برهاني قاطع مياي ديگر در برابر آرزوهاخداوند در آيه

ايـن  خداونـد  ) 111/بقـره (ر يهـود و نصـاري دانسـتند   يهوديان و مسـيحيان بهشـت را در انحصـا   
  ).50و 49/نساء(داندبستن بر خدا ميان را دروغشجهت و سخنانها را بيهاي آنخودستايي

  
  حسادت.4

هـاي حسـادت را   ؛ در كتب اخـلاق ريشـه  نژادپرستي يهوديان حسادت است علليكي ديگر از 
و اگر كسي به اندازه كافي بينش و درك داشته باشـد   اند،كوردلي و انكار فضل و لطف خدا دانسته

 .)263 :1374رشيدپور، (هاي روحي افراد مختلف استبه اين حقيقت ايمان خواهد آورد كه ظرفيت
هـا را بـه   ها را از آن خود دانسته و حتي اين حسـادت آن س چگونه است كه يهوديان همه خوبيپ

و بـا  ) 71/آل عمـران (باطل پوشـانيدند  دند و حق را باجايي كشاند كه بدخواه اسلام و مسلمانان ش
  ).146/بقره(ها حق را كتمان كردندبعضي از آن شناختند وليشان ميه پيامبر را مانند فرزندانكاين

   :داردگردد و قرآن به صراحت از آن پرده بر ميها برميريشه كارهاي يهود به حسادت آن
ـ م االلهُ ي مـا آتـاŴُ عâَـ النـاسَ  دونَ حسُ أم يَ ﴿ ِ ن فَ مِ ـضـل و  كمـةَ و الحِ  الكتـابَ  ابـراŴيمَ  ينـا آلَ د آتَ Ŷ فقَ

  ) 54/نساء(﴾ظيماعَ لكا ًم مُ يناŴُ آتَ 
هم صاحب ملك عظيم چراكه باشد، آن اسماعيلپيامبر خاتم از نسل توانستند ببينند ها نميآن

باشد ولي چنين نشـد، لـذا   ) اسرائيل(يعقوبها بود كه پيامبر موعود و آخرالزمان از اولاد آرزوي آن
عزت و شوكت دين محمد را نبينند و همچنين پيوسته با خدا  ه شوند اماآوار ، وحاضر شدند بميرند

و دين اسلام مخالفت كردند كه چرا اين نعمت بزرگ نصيب فرزند اسماعيل شـده و بـه او كتـاب    
  .)157 :صفايي(و حكمت و ملك عظيم داده شده است آسماني
  

  كوركورانهپيروي .5
پيروي از افكار باطل و نادرست پـدران و اجدادشـان    ،يهوديان يكي ديگر از علل خودبرتربيني

منظـور از تقليـد صـحيح آن اسـت كـه آدمـي در راه        يا كوركورانه است؛و  ،صحيحيا تقليد . است
فاده آشكارساختن ذخاير مادي و معنوي و احياء استعدادهاي دروني، از روش عاقلانه ديگـران اسـت  

ولـي تقليـد كوركورانـه ايـن     . برود ديگران با طي آن به نتايج ثمربخش رسيدند راكند و راهي كه 
درسـتي يـا   است كه آدمي بدون آنكه استعداد و لياقت ذاتي خود را در نظر بگيرد و بدون آنكـه در  
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ران پيـروي  كوركورانه از ديگ ـبه طور  ،خواهد از آن تقليد كند انديشه نمايدكه مينادرستي روشي 
ه افتـاده و  شان بدون دليل راخداوند درباره اين افراد كه به دنبال پدران ؛)240: 1372قرباني،(نمايد

  : فرمايداند ميدين ايشان را پذيرفته
نـه  گوينـد  و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد مي«

-آيا هرچنـد پـدران   .كنيميم پيروي ميايزي كه پدران خود را بر آن يافتهبلكه از چ
اند باز هـم در خـور پيـروي    رفتهكرده و به راه صواب نميشان چيزي را درك نمي

  ).170/بقره(»هستند؟
، و اصـلاح خـويش   تنها در پي يافتن حقيقـت تفكرات باطل موروثي نهيهوديان زمان پيامبر با 

ردن ريشـه  كها نادانسته سعي در قطعاين انديشه دادن بيشتر بهبرنيامدند بلكه به تدريج با پر و بال
مسئله كه جهان بدون قوم يهود هيچ ارزشي نـدارد، و   ، ايشان با تبليغ اينخود به دست خود دارند

نيز به اين تفكر ژرفـا   »كابالا«. اندآن را قومي مقدس جلوه دادههستي است  اين قوم مقدس، پايه
شـمرد، از ديگـر   بخشي هستي، شريك خداوند بـر مـي  مانو اين قوم مقدس را در كار سا بخشيده

صـفاتاج،  (ود، قوم برگزيده يـا قـوم ازلـي اسـت    راصلاحاتي كه براي اشاره به اين تفكر به كار مي
  ).359 :5ج، 1389

و  50/و انعـام  266/و بقـره  219/بقـره (تفكـر و ها را به انديشه، قرآن در بسياري از آيات انسان
 و 80/منـون و مؤ 10/انبيـاء  و 2/يوسف و 51/هود(، تعقل)44/و نحل 176/و اعراف 191عمران آل

كنـد و بيشـتر زجرهـا و    دعـوت مـي  ) 65/انعام و 98/انعام(تفقّه ،)17/و حديد 67/غافر و 28/شعراء
هـاي  هايي كه مردم در برابر روشاز مردم زمان خود ديدند و سرسختيهايي كه پيامبران شكنجه

به طور مثـال وقتـي   . داندها ميخاطر تقليدهاي كوركورانه آنرا به دادنداصلاحي ايشان نشان مي
نمـا هسـتند و بـراي خـدمت بـه      پوستان حيوانـاتي انسـان  بر اين اصل معتقد باشند كه سياهافراد 

شـان كـه   توان آنان را قانع كرد كه پندارشان و پندار پـدران اند چگونه ميسفيدپوستان آفريده شده
-تقليد از پدرانمشركان كه به  ازاند نادرست است؟ ولي قرآن اين اصل پايبند بوده يان دراز بهسال

و مطالبه دليل بـا توجـه بـه منطـق     ) 24/انبياء(كندورزيدند مطالبه دليل ميشان به خدا شرك مي
  .ترين موانع براي ادامه تقليد كوركورانه افراد استقرآن يكي از مهم

  
  

  گريز از واقعيات.6
ايـن   و گـاه وقتـي   گريزنـد يست مـي شان نروشدن با واقعياتي كه به دلخواهان از روبهنژادپرست
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شود، خداونـد بـراي   شان ميد علتي براي بروز نژادپرستي خفتهآيشان خوش نميواقعيات به مذاق
  : آورد كهها مثالي از اين رفتار ايشان ميانسان

ِ  قٌ صد3 مُ  االلهِ ن عندِ مِ  م كتابٌ Ŵُ ا جاءَ ولمّ ﴿ َّ  حونَ فتِ ستَ śَ  بلُ ن قَ م وكانوا مِ ŵُعَ ما مَ ل روا فَ ذين كَ عâي ال
   )89/بقره(﴾رينَ ي الكافِ عâَ  االلهِ  ةُ عنلَ Ŷ فَ روا بِ فَ فوا كَ رَ Ŵم ما عَ ا جاءَ لمّ فَ 
مؤيد آنچه نزد آنان است برايشـان آمـد و از    نگامي كه از جانب خداوند كتابيو ه«

 ، ولـي وقتـي  جسـتند بودند پيروزي مـي اني كه كافر شده ديرباز در انتظارش بر كس
ت خدا بر كافران پس لعن. شناختند برايشان آمد انكارش كردندچه اوصافش را ميآن
   .»باد
دانستند كه پيامبر در سرزمين عربستان ظهور خواهـد كـرد و   قرآن يهوديان مي بر اساس آيات

جـا  حتي به همين سبب بـراي درك او بـه آن   و ،كندحد مهاجرت ميبه محلي بين دو كوه عير و اُ
. دانسـتند و مشخصات دقيق اين پيامبر مطلع بـوده و او را يـاور خـود مـي     اسم از .مهاجرت كردند

، و بـه اصـطلاح خودشـان از قـوم برگزيـده      ،كردند كه اين پيامبر بايد از ميان يهوديـان تصور مي
آخونـدي،  (دادنـد پس از ظهور هشدار مي ممين سبب مشركان را نسبت به انتقاانتخاب شود و به ه

ديدنـد  قـوم خويشـتن نمـي   چون پيامبر را از  ،شدن با واقعيترويهوديان پس از روبه. )185 :1385
ها فخـر  يين است، كه قبلا به آنها وقتي ديدند كه پيامبر از گروه اُمروي برگردانيدند، برخي از آن

  .شدناشي مي رفتارشان از نژادپرستيفتند و اين پذيرفروختند، نبوت او را نمي
  

  آميزعقايد اغراق.7
تفكـر نژادپرسـتي و    كم باعث استحكامميز در ذهن و فكر مردم كمآكردن عقايد اغراقنهادينه

آميـز  متزاج يهود با ديگران در مواردي چنان اغراق؛ به طور مثال عقيده منع اشودمي برتري قومي
  .نسل يهود هيچ امتزاجي صورت نگرفته استعمل كرده كه گويي از ابتداي 

  : از زبان او آمده است "كتاب عزرا"در 
ي خـود و  هـا از دختـران غيريهـودي بـرا    وقتي به اورشليم وارد شد ديـد كـه آن  «
ها بـا اقـوام سـاكن سـرزمين     اند، پس نطفه مقدس آنشان زن اختيار كردهپسران«
 مپيراهن خويش را دريدم و رداي چون من اين خبر را شنيدم: گفت. مخلوط گرديد«
   .)3 :9عزرا، (»زده بر زمين افتادمردم و موهاي صورت را كندم و وحشتپاره ك«
الـه را  آيد ولي گريه و زاري و ندبه و ضجه و ناز يك روز بيهوشي عزرا به حال ميبالاخره بعد 
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  : آوردادامه داده و فرياد بر مي
انـد، چشـم بـه    اي كه يهوديان مرتكب شدهرهكبيتوانم از اين گناه خدايا من نمي«
روي تو گشوده و تو را نظاره كنم، گناه از سر ما بالا زده و تا آسمان كشيده شـده  «
است، به علت همين گناه بود كه شاهان و كاهنان و مردم اسرائيل را خدا به تيـغ  «
  ) 7و 3و 5 :9عزرا، (»دشمنان سپرد«

تاريخ، كـه سـبب تحريـك خشـم يهـود و      رائيليان در سراسر ترين گناه اسدر اين نمونه بزرگ
در اينجـا  . گرديد آن است كه نطفه مقدس خود را با ديگران مخلـوط كردنـد   بر آنان نتسلط دشم
نكه به خداي ديگري سـر  پرستي نيست، يهوديان براي آني از معتقدات اسرائيليان و يهوههيچ سخ

و نطفـه  شـوند و فقـط نـژاد يهـودي     اند سرزنش نمـي هاداند و يا شرارت و فساد رواج دفرود آورده
  ).344 :1362آشتياني، (شان اهميت داردمقدس

عقايـد منجـر بـه     ل تاريخ حساسيت افراطـي بـه بعضـي   در ميان ديگر اقوام نژادپرست در طو
حزب نازيسم روي نژاد برتر منجـر بـه   در مقابل ديگران شده؛ تمركز رفتارهاي از حد گذشته آنان 

بودن سياهان ، و يا اعتقاد رژيم آپارتايد به پستاي خونين و كشتارهاي عظيم نژادي گرديدهجنگ
آميزي اسـت كـه   اين موارد ناشي از پايبندي به عقايد اغراق. كه سبب ظلم بسيار به اين افراد شد

  .پايه و اساس درستي ندارند
  
  ناپذيري و خودرأييانعطاف.8

اي كـه بـراي   گونه؛ بهكندنژادپرستي را به جامعه تزريق ميتفكر خودرأيي از مواردي است كه 
هـايي  العمل، هيچ نظر ديگري را نپذيرفته و گاه عكسسخنان و افكار و رفتار خود به جامعه اثبات

اصلاً حـق را ناديـده گرفتـه يـا      گوييناپذيري ايشان است، دهنده انعطافدهند كه نشانانجام مي
  : داردمياين رفتار يهوديان چنين پرده بر خداوند از. خواهند ناديده بگيرندمي

ِ  قٌ صد3 مُ  االلهِ  ن عندِ م كتابٌ مِ Ŵُ ا جاءَ مّ و لَ ﴿ َّ عâَ  حونَ فتِ ستَ śَ  بلُ ن قَ عŵم و كانوا مِ ما مَ ل روا فَ كَ  ذينَ ي ال
ما روا بِ أن يكفُ  ŵمسَ وا بŶ أŜفُ رَ ا اشÖَ ئسمَ بِ *رين عâي الكافِ  االلهِ  عنةُ لَ Ŷ فَ فروا بِ فوا كَ رَ م ما عَ Ŵُ ا جاءَ لمّ فَ 

ً بَ  االلهُ  أنزلَ  ُ  غيا ِ ن فَ مِ  االلهُ  لَ نز3 أن ي ِ  ضبٍ عâي غَ  غضبٍ باؤوا بِ ہ فَ بادِ ن عِ مِ  شاءُ ن Ŷ َś عâي مَ ضل  لكافرينَ و ل
  ) 90 - 89/بقره(﴾Ôŵنٌ مُ  عذابٌ 

شود كه يهوديان همـواره آرزوي رسـيدن بعثـت    در اين آيه چنين استنباط مي »كانوا«از كلمه 
همـه كفـار عـرب نيـز      اند به حدي كـه در ميـان  را قبل از هجرت رسول خدا داشتهء نبياتم الاخا
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   .)334 :1،ج1374طباطبايي، (مشهور شده بود
و هاي بعثت پيامبر اسلام مطلع بودند، كه از نشانهدهد قوم يهود با وجود آناين آيات نشان مي

ايـن   علـت  عود به او كافر شـدند؛ يامبر مودادند، با بعثت پآن خبر را به مشركان مي شانحتي خود
فضل خدا يعني نبوت را بر امت ديگـري انكـار كننـد وقتـي آنـان       كفر چه بود كه منجر شد نزول

نچه را كه بر خودمان نازل ما تنها آ«: دعوت شدند تا به آنچه خداوند نازل كرده ايمان آورند، گفتند
غگـو بودنـد زيـرا    ر اين ادعاي خود نيـز درو ها دآن .»كنيمپذيريم و غير از آن را انكار ميشده مي

كه از ميان خودشان مبعوث شده بودند را نيز كشتند و به آنان ايمان نياوردند، و بـه  حتي پيامبراني 
و ايـن ناشـي از خـودرأيي و لجاجـت ايشـان       نياوردنـد قرآن كه مصدق تورات واقعي است ايمان 

نان اين لجاجت را به حدي رسـاندند كـه   حتي برخي از آ). 192-191 :1382جلالي كندري، (است
براي مخالفت با پيامبر اكرم نزول وحي را بر بشر به طور كلي منكر شده و به اصـل نبـوت كـافر    

  .)91/انعام(»ر هيچ بشري چيزي نازل نكرده استخداوند ب«: گشتند
امـه آيـه بـا    خداونـد در اد  ،انگيزي اين سخن را گفته بودنداز آنجا كه يهود از باب عناد و فتنه

يكي طريق نقض، و آن اين است كـه  : كندها را داده و به دو طريق احتجاج ميصراحت جواب آن
  اگر خداوند بر هيچ بشري كتاب و وحي نفرستاده پس تورات موسي چيست؟ 

ً و Ŵُ بŶ موúَ  الذی جاءَ  الكتابَ  ن أنزلَ ل مَ قُ ﴿ ِ  دیً ي نورا    ﴾اسلنّ ل
  :سپس اضافه كرده

الانبيـاء اسـت پنهـان داشـته و كتمـان      آنچه را كه راجع به بشارت آمدن خـاتم شما از تورات  
  .ايدكرده

  ﴾ثÔراكَ  خفونَ ŵا و تُ بدونَ Ŷ قراطيس تُ جعلونَ تَ ﴿
اگر خداوند بـر هـيچ بشـري وحـي و كتـابي       ؛نشناس هستيدمردمي ناسپاس و نمكهمچنين 

  نفرستاده پس اين همه معارف و شرايع كه در بين شماست از كجا آمده؟ 
ِ و عَ ﴿   ﴾ل االلهم قُ موا أنتم و لا أباؤكُ علَ م تَ متم ما لَ ل

نـان بـه انكـار خـويش دلخـوش      آنگاه رهايشان سـاز تـا همچ  «: فرمايدو در پايان آيه نيز مي 
  »باشند

گونه معارف نه در وسع شماست و نه در وسع پـدران شـما بـود تـا شـما از      اينكه درك با اين
توانستند به خودي خود به معارف الهي و اخلاقيات فاضـله و  ببريد، كجا پدران شما مي ايشان ارث
دسـت   را خاتمـه دهـد  هـاي بشـري   تعصب و كينهنيني كه حافظ نظم اجتماع است و شرايع و قوا
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كه عقـل بشـر اگـر در مقـام كسـب      چنين معارفي را درك كنند؟ گو اين و بدون ياري وحي ،يابند
ز اي اقبيل توحيـد، نبـوت، و معـاد و پـاره    كليات معارف الهي از  اي ازد به پارهتوانمعارف برآيد مي

كردن ايـن حقـايق، بشـر از نتـايج آن برخـوردار      بردن و دركاخلاقيات دست يابد، ولي صرف پي
و ايـن  ) 384 :7ج،1374طباطبـايي،  (رسـاند اش نميجامعه بشريت را به سعادت انساني شود ونمي

لفـت بـا اسـلام حتـي     ، زيرا براي مخااستنهايت خودرأيي ايشان و دشمني آنان نسبت به اسلام 
  .را هم منكر شدند )ع(موسينبوت حضرت 

  
  نتيجه بحث

هاي خود لي از تورات و ديگر كتابيهوديان به عنوان يكي از جوامع نژادپرست، مباني و اصو.1
طلبـي،  ها برترياند؛ كه از جمله آنيخ ارائه دادهدادن نژادپرستي خود در طول تاربراي قانوني جلوه

ناپـذيري و  آميز و انعطافها، عقايد اغراقطلبي، حسادت، پيروي كوركورانه، گريز از واقعيتانحصار
  .خودرأيي است

و با تمسك به مسائل  بوده عمده در دو مقوله نژاد و مذهب، برتري طلب يهوديان به صورت.2
ري خود بر ساير برتتوجيهي براي  ، و به اين طريقاندبخشي به اين دو داشتهديني سعي در تقدس

نجـات   و به واسطه اسطوره قوم برگزيده معتقد به برتري نـژاد يهـود و رسـالت    اقوام داشته باشند،
، و محكوم بـه سـلطه خـويش    را پست ي ديگرنژادهارو نوين هستند، از اين جهان و ايجاد نظمي

  .دندانمي
ا و پيامبرش را بر نسـب  و دوستي خد ،هاي ساختگي بين بشر را نفي كردهطلبيريقرآن برت.3

، ايمـان، تقـوا،   انـد از علـم  براي افراد قائل شده است عبارتامتيازي كه اسلام  و نژاد اولويت داده؛
  .گذشتگيو ازجان فداكاري

 شـان و در خـدمت خود صر به قوم خود، منحاي قوميتي، ، و معاد را مقولهنبوت يهوديان خدا،.4
شده از تورات دانسته و با ارائه مفاهيم تحريف اركان مثبت جهان ديگر را از آن خوددانند، آنان مي
ولي قرآن در مقابل به نفي هرگونـه انحصـارطلبي    ،دنبال تأييد افكار انحصارطلبانه خود هستند به

  .يهوديان پرداخته است
ز آميشدن عقايد اغراقياكان، گريز از واقعيات، نهادينهحسادت، پيروي كوركورانه از سخنان ن.5

 ؛ناپذيري و خودرأيي از ديگر مباني نژادپرستانه يهوديـان اسـت  در ذهن و فكر يهوديان، و انعطاف
ها را بـه  ها را به تفقّه، تعقل، انديشه، و تفكر دعوت كرده و آنبر اين مباني انسانولي قرآن در برا

    .كندپذيرش حق راغب مي
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